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روایت معاون وقت وزیر خارجه 
از مذاکره محرمانه با عمانی ها: 

جلسه وزارت خارجه
 با رابط عمانی در وسط حیاط

مجلس  رئیس  ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان،  حسین 
شورای اسلامی و معاون ســابق وزیر امور خارجه، 
در گفت وگو با تسنیم، درباره چگونگی مذاکره ایران 
و آمریکا در دوره احمدی نژاد و واســطه عمانی این 
مذاکرات را گفت کــه بخش هایی از این مصاحبه را 

در ادامه می خوانید:
 

 بنده در مقطعی که آقای جان کری در کتابش 
به آن اشاره کرده، مسئولیت حوزه عربی را در وزارت 

خارجه به عهده داشتم. 
 آقای «سالم»ی که جان کری در کتاب خود از 
او نام برده و اعلام کرده فردی کلیدی میان سلطان 
عمان و جمهوری اســلامی ایران برای شکل گیری 
مذاکرات بوده و رفت وآمد هایی را به آمریکا داشته 
و با مقامات آنها دیدار داشــته، درست است، در آن 
مقطع بنده نیز مذاکراتی با این فرد داشــتم که این 
دیدارها در عمان و ایران بود. وی از مشــاوران ارشد 

سلطان عمان است. 
 اواخر ســال ۹۰ بود که همین آقای «سالم» به 
ایران آمد. در آن مقطع می خواســت پیامی بیاورد 
که مقدمات مذاکرات ایران با شــش کشــور فراهم 
شود و در آن مقطع که بحث آمریکا مهم بود، چون 
قرار بود آنها شــرط ایران در غنی سازی را بپذیرند و 
رئیس جمهور آمریکا به ســلطان قابوس گفته بود 
که «این حق ایران را می پذیرم» اما صرف این حرف 
ملاک نبود و مقام معظــم رهبری مخصوصا تأکید 
داشــتند که حتما باید تضمین های لازم اخذ شود. 
یادم هســت آن وقتی که آقای «ســالم» می آمد ما 
هم به دلیل حفظ مسائل حفاظتی و به دلیل اهمیت 
موضوع و هم برای اینکه هم فکری دقیقی داشــته 
باشــیم آقای دکتر صالحی، وزیر وقت امور خارجه 
و بنده به همراه آقای دکتــر عباس عراقچی و دکتر 
خاجــی در حیاط ســاختمان شــماره یــک وزارت 
امور خارجه میزی می گذاشــتیم و آنجا حرف ها را 

می زدیم و مطالب را از سالم می گرفتیم. 
 علی اکبر صالحی مقید به این بود که مســئله 
پیش آمــده در حد وزیر خارجه شــخصی نشــود و 
مشــورت و هم فکری ایجاد شــود. پــس از اینکه 
ضمانت های اصلی و اولیه اخذ شد و رئیس جمهور 
وقت آمریــکا حق ایران در غنی ســازی را پذیرفت، 

گفت وگوها شکل گرفت. 
 آقای دکتر احمدی نــژاد در آن مقطع از اینکه 
وزارت امور خارجــه و آقای دکتر علی اکبر صالحی 
پیشــگام این موضوع باشــد، حمایت نمی کردند و 
می گفت کــه این موضوع نیازمنــد هماهنگی های 
پیچیده در ســطح کشور است. تصورش این بود اگر 
دکتر صالحی وارد این موضوع شود، در میان کار با 

مشکلات زیادی مواجه می شود. 
 {در مــورد نامــه اوبامــا دربــاره پذیرش حق 
غنی سازی} ســوابق موضوع در اختیار دستگاه های 
حاکمیتی قرار دارد. در آن مقطع نامه ای ســلطان 
عمان نوشت و رسما به دیداری که با اوباما داشت، 
اســتناد کرد و تضمین کننده واقعــی این کلام خود 
آقای ســلطان قابــوس بود، امــا درعین حال در آن 
مقطع ایمیل هایی با آقای «ســالم» ردوبدل می شد 
که برخی از این ایمیل ها را خودم دریافت می کردم. 
بخشــی از این اســناد مربوط به این موضوع است 
که وجــود دارد. بنده نامه ای را کــه دیدم مطالبی 
اســت که عمانی ها پس از سفر رسمی به آمریکا و 
دیدارشــان با رئیس جمهور وقت آمریکا داشتند، به 
ما ارائــه کردند. اما نامه و مکاتبــات دیگری وجود 

داشته که باید در سطوح دیگر دنبالش کنید. 
۵۰ درصد سفرها رد می شود

حســین امیرعبداللهیــان در بخــش دیگري از 
ایــن مصاحبه درباره ســفرهاي خارجي نمایندگان 

مجلس توضیح مي دهد:
در دوره اي کــه آقــاي لاریجانــي رئیس مجلس 
بودنــد، یکي از کارهــاي خوبي که داشــتند، این بود 
که کمیته ســفرهاي خارجي در مجلس تشکیل شد، 
در دولــت هم کمیته اي براي ســفرها وجود دارد، در 
مجلس هم آقاي لاریجاني ایــن کار را انجام داد. دو 
نفر از اعضاي هیئت رئیســه، رئیس کمیسیون امنیت 
ملي و سیاســت خارجــي، معاون پارلمانــي وزارت 
خارجه، مشــاور رئیس مجلس، بین الملل و مدیرکل 
تشریفات مجلس عضو این کمیته هستند و سفرها در 
این کمیته مورد بررسي و بحث قرار مي گیرد، البته در 
بیرون از مجلس ایــن تصور وجود دارد که نماینده ها 
سهمیه دارند و حتماً باید به سفر خارجي بروند، سفر 
نمایندگان به دو بخش رســمي و غیررســمي تقسیم 
مي شود، غیررســمي ها اصلا مسئولیتش با ما نیست، 
فرضا یــک نماینده اي ممکن اســت با یک ســفیري 
دوســت باشــد و یا دوســتي دارد و بخواهد ســفري 
داشته باشد که عادي مي رود، حتي با خانواده اش هم 
مي تواند برود، این ســفرها اصلا به ما ارتباطي ندارد، 
اما در سفرهاي رسمي، به جرئت مي توانم بگویم که از 
هر ۱۰ سفري که براي بررسي، به کمیته سفرها ارجاع 
مي شــود، ۵۰ درصد آن در کمیته سفرها رد مي شود، 
در عین حال در شــرایط فعلي، تصمیمات جدیدي در 
کمیته سفرها گرفته شــد، ضمن اینکه خروجي قیف 
مصوبــه ســفرها را در کمیته ســفرها تنگ  تر کردیم، 
تعداد نفرات را به حداقل و در حد ضرورت رسانده ایم 
به عنوان مثال اگر یک ســفر را با ۱+۱ مي شــود انجام 
داد حتما آن را ۱+۲ نمي کنیم. این رویکرد وجود دارد، 

واقعا این کمیته سفرها به نظر من ابتکار بود.

زاویه آینه 
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در برابر فشارهای سیاسی عقب نشینی نکردیم
در گفت وگو با محسن هاشــمی: شورای شهر در  �

انتخاب نخســتین شــهردار، جناب آقای نجفی را با 
وجود اینکه برخی مراکز قدرت نگاه مثبتی به ایشان 
نداشــتند برگزید و بر انتخاب خــود ثابت قدم ماند و 
حتی زمانــی که آقای نجفی عنــوان کردند به دلیل 
بیماری نمی توانند به خدمت ادامه دهند، در مرحله 
اول با استعفای ایشان مخالفت کرد و زمانی که آقای 
نجفی گفت ناگزیر است که برای انجام عمل جراحی 
و درمان ســرطان خود در بیمارســتان بستری شود، 
شورا با استعفای مجدد ایشان موافقت کرد. انتخاب 
نام مصدق بــرای خیابان نفــت و همچنین کاهش 
بودجه های غیرضــروری رانت زا از بخش فرهنگی و 
اجتماعی و لغو مصوبه برج-باغ و متوقف ســاختن 
هولوگرام و شهرفروشــی از دیگر اقدامات اصلاحی 
شوراســت که به مذاق برخی خوش نیامده، اما شورا 

با جدیت آن را پیش برده است. 

شکستن بن بست بی اعتمادی
عباس عبدی: از اواســط دهــه ۷۰ به طور  مکرر  �

تذکر داده می شد که سرمایه اجتماعی جامعه ایران 
در حــال کاهش اســت. مهم ترین وجه ایــن پدیده 
در کاهــش اعتماد اجتماعی بــود. نه تنها اعتماد به 
حکومت کننــدگان، بلکه اعتماد به اقشــار اجتماعی 
نیز در حــال کاهش بود. پیمایش هــای اجتماعی و 
سراسری با همین هدف انجام می شد و تمام یا بیشتر 
آنها نیز در دسترس اســت. هرچند بر اثر دوم خرداد 
۱۳۷۶ ایــن روند تــا حدی متوقف و معکوس شــد، 
ولی در ادامه و از ســال ۱۳۸۱ به بعد دوباره در مسیر 
گذشــته قرار گرفت و اکنون به جایی رســیده ایم که 
ســرمایه اجتماعی یا وجه مهم آن اعتماد اجتماعی 
در نازل ترین ارقام آن است... دقیقا مثل مشکل آب. از 
ابتدا گفته می شد که با این حد از برداشت آب، دیر یا 
زود با بحران مواجه می شــویم، ولی مشکل از طریق 
عمیق کــردن چاه ها حــل می شــد... . هم اکنون هم 
می توان دایره نیروهای موجود در مدیریت کشــور را 
گسترش داد. نه تنها نیروها، بلکه دایره بسته رفتارهای 
اجتماعی را بازتر کرد و از این طریق اعتماد اجتماعی 
را بازســازی کرد. بیان اظهارنظرات قاطع و مشخص 
در حوزه سیاســت دور از احتیاط است، ولی معتقدم 
که هیچ یک از مســائل جاری و اصلی جامعه ما حل 
نخواهد شــد، مگر آنکه حدی از اعتمــاد اجتماعی 

بازسازی شود. 

مطرود امام، محبوب خاتمی
عبارت «اصلاح طلبان کلاســیک» عنوانی اســت  �

که این روز ها از سوی جریان اصلاحات برای اعضای 
حزب مطــرود امام یعنی نهضت آزادی به کار گرفته 
می شــود تا با این واژه ســازی های مجعول، نزدیکی 
خود بــه آنها را توجیه کنند. از این روســت که برای 
نخســتین بار یکــی از اعضای این جریــان مطرود به 
عضویت شــورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان 
درمی آیــد و فراتــر از آن توســلی طلبکارانه شــرط 
می گذارد، چنانچه تحول ساختاری در این شورا اتفاق 

نیفتد، از شورا خارج خواهد شد! 

شاه کلید وابستگی ها
ســعداالله زارعی: انقلاب اســلامی کــه در ایران  �

روی دوش مــردم متدین و با رهبری مرجعیت دینی 
به پیروزی رسید و ماندگار شد، اساسش به هم ریختن 
«ذهنیت وابســته» بود. اما باید ســوگمندانه بگوییم 
انقلاب مــا از همان آغاز در اداره امور کشــور گرفتار 
کســانی شــد که معتقد بودند بدون کسب همراهی 
غــرب نمی توان کاری کــرد. تا جایی کــه بعضی از 
«مدیران مؤثر» جمهوری اســلامی معتقد بودند که 
اساســا خود انقلاب یک پدیده غربی اســت. مرحوم 
مهندس بازرگان می گفت تظاهرات کردن را غربی ها 
به ما یاد دادند. وقتی وابســتگی فکری به غرب پیدا 
شــد، محال اســت انســان حرکتی خارج از آن دایره 
را قبول کند. وابســته فکری به هیچ وجه وابســتگی 
سیاسی و حتی نظامی به غرب را بد نمی داند. او حتی 
مخالفت سیاســی با غرب را مخالفتی از سر جهالت 
تلقی می کنــد. در اوایل دهــه ۱۳۷۰ یکی از اعضای 
شــاخص حزب کارگزاران سازندگی که مدتی دبیرکل 
آن بود و ید طولایی هم در دست اندازی به بیت المال 
داشــت، در یک جمع محدود از فعــالان مطبوعات 
گفت: «آنان که با آمریکا مخالفت می کنند، آمریکا را 
ندیده اند، کافی اســت یک بار به آمریکا بروند، آنگاه 
از همه حرف های ضدآمریکایی دست برمی دارند»... 
اما مشکل جمهوری اسلامی این نیست که عده ای به 
وبای غرب و آمریکا دچار شــده اند، مشکل جمهوری 
اسلامی این اســت که بعضی از اینها از آغاز انقلاب 
بر بســیاری از پست های حســاس کشور به خصوص 
در حــوزه اقتصاد ســلطه پیدا کــرده و مانع تحقق 
آرمان های نظام در داخل کشــور شــدند... . بی دلیل 
نیست که عده ای در داخل دولت و مجلس و بعضی 
گروه های سیاســی علی رغم آنکــه در تجربه برجام 
شکســت مطلق خورده ایم و «خسارت محض» این 
نظریه نیز همراه با برجام به اثبات رســیده اســت، بر 
تن دادن جمهوری اسلامی به FATF به عنوان راهی 
بــرای اصلاح اقتصادی ایران اصرار دارند ! این یکی از 

نتایج وابستگی فکری- فرهنگی به غرب است... .
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مــي ۲۰۱۱ زماني که هنوز رئیــس کمیته روابط 
خارجي مجلس سنا بودم، به یکي از فرستاده هاي 
سلطان قابوس، پادشاه عمان، معرفي شدم؛ فردي 
بود به  اسم سالم الاسماعیلي. سالم فردي باهوش 
و نافــذ بــود. آدم خوش  مشــرب و فروتني بود. در 
واقع مطمئنم ترجیح مي داد نامش در اینجا آورده 
نشود؛ اما واقعیت این است که نقش او حیاتي تر از 

آن است که بتوان نادیده اش گرفت.
اولین بار که «ســالم» توجه مــن را جلب کرد، 
زماني بود که دولت ایران ســه کوه نورد آمریکایي 
را که به  صورت غیرعمدي وارد کوه هاي ایران شده 
بودند، دســتگیر کرد. ایراني ها گمان می کردند که 
آنها جاســوس باشند. وقتي «سارا شــورد»، اولین 
نفر از آن کوه نوردها، در ســپتامبر ۲۰۱۰ آزاد شــد، 
علنا به نقشــي که «ســالم» در آزادشــدنش بازي 
کرده بود، اشــاره کرد و چند ســاعت بعد از خروج 
از حریم هوایي ایران از «دوســت عزیز» خود سالم 
الاســماعیلي نام برد و از او تشکر کرد؛ اما چند ماه 
بعــد از آنکه ســارا به وطن برگشــت، دو کوه نورد 
دیگر یعني «جاش فاتال» و «شین باوئر» همچنان 
در بازداشــت ایران بودند. با توجــه به اینکه ایران 
و آمریــکا از تعامل مســتقیم دربــاره این موضوع 
اجتناب مي کردند، ســلطان قابوس و ســالم نقش 
میانجي هاي غیررسمي را بازي مي کردند تا آزادي 
دو نفر دیگر را هم تســهیل کنند.سالم درخواست 
کــرد براي گفت وگو درباره موضوع با من دیدار کند 
و پیشنهاد کرد براي انجام این گفت وگو از واشنگتن 
به مســقط پرواز کنم. بــا وجود ســابقه موفقیت 
[ســالم] در آزادکردن ســارا شــورد، پادشاه عمان 
تردید داشــت که دولت آمریکا قــدر او را از لحاظ 
اینکه تا چه  حد مي تواند درباره ایراني ها اثربخش 

باشد، بداند.
اهداف سالم فراتر از آزادي کوه نوردان بود

در پنج دقیقه اول دیدارم با ســالم متوجه شدم 
که اهــداف او فراتر از کوه نوردها اســت. ما درباره 
اهمیت بازگرداندن فوري جاش و شــین به کشــور 
صحبــت مي کردیــم؛ ولي او ســریعا بحــث را به 
احتمال پیشــرفت در حوزه هاي دیگر کشــاند. در 
صدر موضوعاتــي که مطرح کــرد، حرکت فعلي 
ایران به  ســمت ســلاح هســته اي بود. ســالم در 
اولین جلســه براي من این موضوع را روشــن کرد 
که سلطان قابوس احساس مي کند مي تواند نقش 
مؤثري در پیشــبرد یــک راه حل دوجانبــه و مورد 

پذیرش دو طرف داشته باشد.
مواظب گوش هاي مزاحم و میکروفون ها بودیم

حــالا که آنها {عماني ها} دوستي شــان را ثابت 
کرده بودند، باورم این بود که مي توان این موضوع 
را بررســي کــرد که آیا آنهــا مي تواننــد پلي براي 
پرکردن شــکاف ارتباطــي ما با ایراني ها باشــند یا 
نــه. لازم بود اطلاعات بیشــتري درباره نحوه تفکر 
آنها کســب کنیم. باید ارزیابي بهتري از احتمالات 
مي داشــتیم. ســالم و من گفت وگوهاي منظمي را 
هم به  صــورت تلفني و هم گاه بــه گاه به  صورت 
رودررو شــروع کردیم. مواظب گوش هاي مزاحم 
و میکروفون هــا بودیــم. با علم بــه اینکه افرادي 
در ایــالات متحــده و خــارج از مرزهــا بودند که 
اقدام نظامي را تنها راه حل در برابر پیشــروي هاي 
کاري  ایران مي دانســتند، مي خواستیم  هســته اي 
نکنیم که راه حل دیپلماتیــک قبل از آنکه فرصتي 
براي گفت وگو میان کشــورهاي ما ایجاد شــود، به 

گزینه اي غیرممکن تبدیل شود.
نخستین ملاقات کري با سلطان قابوس

هشتم دســامبر ۲۰۱۱ وارد کاخ پادشاه [عمان] 
شــدم. هیچ وقت با ســلطان قابوس دیــدار نکرده 
بودم؛ ولي از شهرتش به عنوان یک میانجي  مدبر و 
داراي روابط خوب با دو طرف درگیر در تفرقه هاي 
منطقــه اي و رهبري که کشــورش را از جاده هاي 

خاکي به مدرنیسم رسانده بود، باخبر بودم.
سلطان به من گفت معتقد است فرصتي واقعي 
پیش رو قرار دارد. در داخل دولت ایران از دیرباز سنت 
این بوده که مسئولیت مسئله هسته اي را تندروهاي 
شــوراي عالي امنیت ملي در اختیار داشته باشند؛ اما 
ســلطان از این دلگرم شــده بود که رهبر عالي ایران 
تصمیــم گرفته بود این مســئولیت را به وزارت امور 
خارجه محول کند و این به  معناي آن بود که مسئله 
زیر نظر علي اکبر صالحي، یک کارشــناس هسته اي 
آموزش دیده در «ام آي تي»، قرار مي گرفت. صالحي 
پدرخوانده برنامه هســته اي بود و به همین دلیل هم 
از اعتمــاد رهبر عالي ایران برخوردار بود؛ اما آن طور 
که ســلطان مي گفت، صالحــي در تهــران یکي از 
بزرگ تریــن طرفداران امتحان کردن شــانس مذاکره 
است. بعدا فهمیدم مثل همیشه شم سلطان درباره 

صالحي هم کاملا درست بود.
توصیه سلطان قابوس

سلطان قابوس راهنمایي هاي مهمي در جلسه 
اول در اختیارم گذاشــت. او به من گفت: «زیربناي 
ایــن مذاکــره باید احتــرام واقعي و اصیل باشــد. 
اگــر ایراني ها احســاس کنند که به آنهــا زور گفته 
مي شــود یا با آنها ذلت بار برخورد مي شــود، فورا 
مذاکــره را تــرک مي کنند». این نصیحــت را آویزه 
گوش کردم. گفت وگوهایي که بعدا انجام شــدند، 
اگر نگویــم آکنده از غضب، پر از تنــش بودند، اما 
[مســائل] بــا وجود اختلافــات عظیــم، اغلب در 
لفافــه احترام پیچیده مي شــدند، تمــام تفاوت ها

 از همین جا بود.
اعضاي تیم مخفي اوباما براي مذاکره با ایران

رئیس جمهــور اوباما در اقدامي هوشــمندانه 

«جیک ســالیوان»، معاون دفتر هیلاري کلینتون، 
«پانیت تالوار»، از کارکنان شــوراي امنیت ملي که 
بعدا دستیار من در مسائل سیاسي شد و همچنین 
یک کارشــناس فنــاوري اطلاعــات و یک مترجم 
شــفاهي را راهي این جلســه کرد. جیک و پانیت 
که هــر دو آدم هاي زیرک و قابلــي بودند، در تیم 
امنیت ملــي نقش هاي کلیدي داشــتند، ولي آن 
زمان هنوز ناشناخته مانده بودند و به همین دلیل، 
براي انجــام این وظیفه عالي بودند. آنها اقدامات 
فوق العاده اي هم براي محرمانه ماندن سفرشــان 

انجام دادند. 
جلسه بدون هیچ مانع و مشکلی آغاز شد، ولي 
هیچ کدام از طرفین فکر نمي کردند که این جلســه، 
سازنده بود. به جیک و پانیت دستور داده شده بود 
که هیچ نرمشي در موضوع غني سازي نشان ندهند 
و همیــن ایراني ها را عصباني کــرده بود. در مقابل 
هم طرف ایراني تمایلي براي پذیرفتن کوچک ترین 
محدودیت ها در برنامه هســته اي اش نشان نداده 

بود. 
بــا وجود همه اینهــا همین که آنهــا با عنایت 
رهبر عالي ایران در آن جلســه حاضر شــده بودند 
نشــان دهنده این بود که دیپلماسي را جدي گرفته 
بودند. همین نکتــه، به تنهایــي تحولي مهم بود 
و در بحبوحــه نزدیک به ۴۰ ســال کــه اتفاقي جز 
طعــن و کنایه میــان دو طرف ردوبدل نشــده بود 
نشــانه اي دلگرم کننده به حساب مي آمد. در ادامه 
همان تابستان، شرایط حتي متزلزل تر شد. اسرائیل 
به صورت علني و خصوصي علامت هایي ارســال 
مي کرد مبني بــر اینکه ایران در حال نزدیک  شــدن 
و  بیشــتر  نشــانه هاي  و  قرمزهاســت  بــه خــط 
بیشــتري دریافت مي شــدند مبني بــر اینکه ارتش 
اسرائیل آماده حمله اســت... اولویت در آن موقع 

مجاب کــردن اســرائیل بــراي 
ایران، دســت کم  بمباران  عدم 
بــه صورت موقت بــود. کانال 
و  بــا همــه مقاصد  محرمانه 
اهدافــي کــه داشــت، معلق 
شــد. تنها چند ماه با تشــکیل 
جلســه اي مجدد میان ایران و 

آمریکا فاصله وجود داشت.
حضور بیل برنز

اوبامــا  رئیس جمهــور 
تشــخیص داد، وقت آن است 
بــه ایراني هــا ایــن علامت را 
بدهیم که ایالات متحده آماده 
بحث دربــاره توافق محتملي 
اســت که در آن ایران بتواند به 
مقیاس  در  اورانیوم  غني سازي 
به هرحال،  ادامه دهد.  محدود 
سایر شــریکان مذاکره کننده ما 
در ۱+۵ از قبــل بــه این نتیجه 
تنها کساني  ما  بودند.  رســیده 
بودیــم که جــا مانــده بودیم. 
متحده  ایــالات  بــود  ممکــن 

هم بعدهــا بابت ازدســت دادن فرصت براي حل 
مسالمت آمیز این بحران مقصر شناخته شود.

با کمک عماني ها، برنامه ریزي براي جلســه اي 
دیگر بــا ایراني ها را شــروع کردیم. من به شــدت 
موافق این بــودم که هیئت موردنظر را «بیل برنز»، 
معاون وزیر خارجه، هدایــت کند. بیل، از مأموران 
کهنه کار وزارت خارجه بود که در کاخ سفید بسیار 
مــورد احترام بود. بین دیپلمات هــاي حرفه اي، او 
یکي از ممتازترین کســاني است که وزارت خارجه 
به خود دیده. مي دانســتم که از احترام کلینتون و 

رئیس جمهور برخوردار است... .

پیام آمریکایي
رئیس جمهور و من مي دانستیم که حضور بیل 
در کانال پشت پرده دو هدف را دنبال مي کرد: اول، 
ثابت مي کرد مــا چقدر دربــاره گفت وگوها جدي 
هســتیم و دوم، امیــدوار بودیم که ایــن اقدام به 
مشــارکت سطح بالا از ســوي ایراني ها منجر شود. 
رئیس جمهــور اوبامــا هم مي خواســت اطمینان 
حاصــل کند جلســه بعــد از ســوگندخوردن من 

به عنوان وزیر خارجه آمریکا برگزار مي شود.
یکم فوریه ۲۰۱۳ من ســوگند یــاد کردم. بیل و 
ســایر اعضاي هیئت اوایل مارس به مســقط سفر 
کردنــد. او پیامــي را رســاند که ایراني ها مشــتاق 
شــنیدنش بودند: ایالات متحده آماده خواهد بود 
مشــروط بر موافقت ایران با ایجاد محدودیت هاي 
شــدید، دائمي و قابــل راســتي آزمایي [در برنامه 
هســته اي خود] داشــتن برنامه اي محدود، صرفا 
مســالمت آمیز و بومي در زمینه غني سازي ایران را 

مورد بررسي قرار دهد.
با پیروزي روحاني شگفت زده و دلگرم شدیم

انتخابــات  بــه  نزدیک شــدن  بــا  رونــد  ایــن 
ریاســت جمهوري ایــران در ژوئــن ۲۰۱۳ متوقف 
شــد. وقتي نامزد میانه روتر، حســن روحاني، پیروز 
شد، ما شــگفت زده و دلگرم شدیم. روحاني محور 
مبــارزات انتخاباتــي اش را ترمیم روابــط ایران با 
جامعه بین الملــل قرار داده بود. او ۱۶ ســال هم 
دبیر شــوراي عالي امنیت ملي بود و در آن ســمت 
کاملا در دوره هاي قبلي مذاکرات هسته اي حضور 
داشت. نمي دانســتیم که این موضوع مؤثر خواهد 
بود یــا برعکس، ولــي ایــن را درک مي کردیم که 

اندکي تخصص به بي اطلاعي ارجحیت دارد.
به عــلاوه، از اینکــه روحانــي جــواد ظریــف را 
به عنــوان وزیر خارجه و مســئول پرونده هســته اي 
منصوب کرد، تا حدي خیالمان 
آسوده شد. شــهرتش به دلیل 
حدودا ۱۰ ســالي کــه نماینده 
ایران در ســازمان ملــل متحد 
بود، به خوبي شناخته شده بود. 
بین المللي  روابــط  او صحنــه 
را خیلــي خوب مي شــناخت. 
ایــالات  در  زیــادي  ســال هاي 
متحده زندگي کــرده بود، زبان 
صحبــت  روان  را  انگلیســي 
آمریکا  بــه فرهنــگ  و  مي کرد 
اشــراف داشــت. مضاف براین، 
ســلف ظریــف؛ یعنــي علــي 
کانال  براي تشکیل  صالحي که 
پشت پرده ضروري بود، به عنوان 
رئیس برنامه انرژي اتمي ایران 
انتصابات به  این  انتخاب شــد. 
نظر مي رسید هدف جدي ایران 
را تقویــت مي کردنــد. ضمــن 
آنکه محتاطانه خوش بین بودم 
گفت وگوهایمــان احیا خواهند 
شــد. وقتي از «ســالم» شنیدم 
که تیم روحاني بدون فوت وقت با عماني ها تماس 
گرفته و ایــن پیام را به آنها رســانده  اند که مایل به 

پیشبرد کار هستند این باورم تأیید شد.
چنــد هفته بعــد از تحلیــف روحانــي در ماه 
آگوســت، بیل در رأس هیئتي عازم مســقط شــد. 
زمانــي کــه آنجا بــود هر شــب با هــم صحبت 
مي کردیــم. مي گفت تغییراتي اساســي در فضاي 
گفت وگوها ایجاد شده است. براي اولین بار، هیئت 
ما واقعا برداشــتش این بود کــه ایراني ها مانند ما 
مایل به یافتن راهي براي پیشــبرد کار هســتند. در 
جلســه هاي قبلي تا حــد زیادي این طــور بود که 

پشت سر هم ســخنراني هاي مطول انجام مي شد 
و هــر نفر بعد از دیگــري صحبت مي کرد، اما حالا 

گفت وگوهایي واقعي در جریان بود. 
وقتي بیل برگشــت از او پرسیدم چقدر با یافتن 
نقطه نظرات مشــترک با آنها فاصله داریم؟ گفت: 
«هنــوز وارد زمیــن بازي بیســبال نشــده ایم، ولي 
حداقل داخــل پارکینگ که هســتیم». مخاطره اي 
که با دو ســال تعاملات پشت پرده پذیرفته بودیم، 

ارزشش را داشت.
نخستین ملاقات با ظریف در نیویورک

جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از در اتاقي 
کوچک و بي پنجره که کنار ســالن شــوراي امنیت 
ســازمان ملل قرار داشــت و به زحمت بزرگ تر از 
انباري هاي داخل خانه بود، رد شد. داخل اتاق فقط 
یک میز و دو صندلي قرار داشت. با هماهنگي هاي 
قبلي، من از دري در آن سو وارد شده و آنجا منتظر 
بودم. این اولین دیداري بود که در ۴۰ ســال گذشته 
میان یک وزیر خارجه آمریــکا و وزیر خارجه ایران 

انجام مي شد.
ارزیابي هاي متحــدان ما، از جمله اســرائیل و 
کارشناســان خودمان این بود که ایران با شتاب در 
حال حرکت به ســمت توانمندي ســلاح هسته اي 
بود. هیچ کس شکي نداشت که آنها در آن زمان به 
توانمندي چرخه سوخت هسته اي دست پیدا کرده 
بودند. ایــران از ۱۶۴ ســانتریفیوژي که در روزهاي 
اولیه دولــت جورج دبلیو بوش براي غني ســازي 
اورانیــوم مي چرخاند، تا ســال ۲۰۱۱ خودش را به 
جایي رســانده بود که از میان ۲۷هزار ســانتریفیوژ 
مســتقر خــود، از  ۱۹ هزار دســتگاه آن اســتفاده 
می کرد. ایراني ها مقادیر کافي اورانیوم غني شــده 
ذخیره کــرده بودند که در صورت گریز هســته اي 
براي ساخت هشت تا ۱۰ بمب کافي بود. آنها چند 
مــاه با راه اندازي یک رآکتــور پلوتونیوم که قادر به 
تولیــد مقادیر کافــي پلوتونیوم درجه تســلیحاتي 
براي ســاخت بمب هاي بیشتر بود، فاصله داشتند. 
ارزیابي کارشناســان ما این بود کــه ایران مي تواند 
ظرف دو تا سه ماه به سمت ساخت یک بمب گریز 
بزند.مســئله دیگري که به همین اندازه بدشــگون 
بود، این بود که بسیاري از قوي ترین متحدان ما در 
منطقه، فعالانه بــا ایالات متحده لابي مي کردند تا 
تأسیسات هســته اي ایران را بمباران کنیم. سال ها 
بود که نخســت وزیران، پادشاهان و رؤساي جمهور 
در منطقــه همه در این بــاره بحــث مي کردند که 
ایالات متحده باید [علیه ایران] حملات پیشگیرانه

انجام دهد.
به دنبال یافتن راهي براي پیشرفت بودیم

وقتــي که مــن و ظریــف در آن اتــاق کوچک 
ســازمان ملل نشســتیم تا اولیــن گفت وگویمان را 
آغاز کنیم، این واقعیت مبرهن را در گوشــه ذهنم 
داشــتم. قرار بود آن نشســت یک مکالمه مختصر 
باشد. من و جواد در آن اتاق کوچکي که اندازه کمد 
بود، نزدیک به نیم ســاعت صحبت کردیم. درباره 
او، تا آنجا که مي شــد از دوســتان و همکاراني که 
با او در ســازمان ملل کار کرده بودند، کسب اطلاع 
کرده بودم. مشــخص بود که او هــم همین کار را 
کرده بود، چون به همکاري من با عماني ها و سایر 
مراوداتم در منطقه اشــاره مي کرد. تسلط جواد به 
ضرب المثل هاي زبان انگلیســي به سرعت توجهم 
را جلــب کرد. تحصیلاتش در آمریکا و ســال هایي 
که نماینده دائم ایران در ســازمان ملل بود، باعث 
شده بود آشنایي زیادي با سیاست در آمریکا داشته 
باشــد؛ کتاب خوانده، تحصیل کــرده و باهوش بود، 
سخنگویي فصیح و متعهد هم براي رژیم ایران بود 

که بر سر این، اختلاف هایی بسیار بنیادین داشتیم.
ابتدا با هم خوش  وبش کردیم، درباره سال هایي 
که در نیویورک و ســازمان ملل بود، زندگي اش در 
ایران، خانواده اش، سیاســت در کشــور ما، شــغل 
من و ســنا. بعد ســر اصــل مطلب رفتیــم. این را 
روشــن کردم که دولت قصد دارد جدي باشد، ولي 
معني اش این نبود که براي رسیدن به توافق بر سر 
برنامه هســته اي ایران، عجله یا اجباري احســاس 
مي کنــد. توافق نکــردن بهتر از توافق بد اســت و 
آنچه اهمیت حیاتي دارد این است که ایران بتواند 
اثبــات کند به اســتانداردهاي آژانــس بین المللي 
انرژي اتمــي و فراتر از آن، پایبنــد مي ماند، در غیر 
ایــن صــورت داریم وقت تلــف مي کنیــم. او هم 
گفت که ایران، کشــته مرده توافق نیســت. فتواي 
آیــت االله [خامنــه اي] را که در ســال ۲۰۰۳ علني 
شــده بود و مي گفت ایران به دنبال سلاح هسته اي 
نخواهــد بود، یادآوري کرد؛ گفتم که ما مشــخصا 
به توافقي با بیشــترین قابلیت راستي آزمایي نسبت 
به توافق هاي بین المللي حاصل شــده تا آن موقع 
نیاز داریم. یک چیز مشــخص شــد: هر کدام از ما 
ملاک هاي اصولي اي داشتیم که هیچ گاه آنها را زیر 
پا نمي گذاشــتیم اما هر دو هم بــا جدیت به دنبال 

یافتن راهي براي پیشرفت بودیم.
قبــل از آنکه آنجا را ترک کنیــم درباره اهمیت 
محرمانه ماندن مســائل صحبــت کردیم. از همان 
اول، هر دو اذعان کردیم که رابطه مان در موفقیت 
کار اهمیتــي حیاتي خواهد داشــت. لازم بود یک 
خط ارتباطي آزاد داشــته باشــیم کــه بتوانیم در 
مواقع حساس و اضطراري مستقیم تماس حاصل 
کنیم، به همین دلیل، در اولین جلســه مان متعهد 
شدیم از حل کردن مناقشاتمان به صورت علني و از 
طریق رســانه ها خودداري کنیم، به جایش قرار شد 
هر کاري بتوانیم براي حل آنها به صورت محرمانه 

انجام دهیم. 

جان  کري در کتابش از مذاکره با ایران مي گوید

تعهد ظریف و کري بر حل مناقشه به صورت محرمانه

کتاب خاطرات جان کري، وزیر خارجه ســابق ایالات متحــده آمریکا، این روزها بــار دیگر به صدر اخبار 
رسانه ها بازگشته  است؛ چه با خبر احتمال حضورش در رقابت انتخاباتي پیش روي آمریکا و چه با خبرهایي 
که درباره ملاقات هایش با محمدجواد ظریف در دو ســال گذشته منتشر شده است. همه اینها پیوند خورده 
با انتشــار کتاب خاطراتش Every Day is  Extra  (هر روز موهبتي دیگر اســت). جان کري، وزیر خارجه 
ســابق آمریکا، در این کتاب به شرح ماجراهاي زندگي خودش از زماني که فرزند یک دیپلمات بوده تا پایان 
دورانش در وزارت خارجه آمریکا پرداخته است. «کري» فصل هجدهم این کتاب را به موضوع خاطراتش 
از مذاکرات هســته اي با ایران اختصاص داده است. خبرگزاري تســنیم این فصل از کتاب را ترجمه کرده 
که در ادامه بخش هایــي از آن را مي خوانید. او در این بخش به مذاکراتــي که اواخر دولت احمدي نژاد و 
با پادرمیاني عماني ها انجام شــد، پرداخته  اســت، تیم محرمانه اي که مســئول مذاکرات دو طرف شده و 
اولین ملاقاتش با جواد ظریف در نیویورک را شرح مي دهد. او با شرح ملاقاتش با جواد ظریف در نیویورک 
مي نویسد که اگرچه رسانه ها این ملاقات را آغاز فصلي جدید بین ایالات متحده و ایران توصیف کردند؛ اما 

گفت وگو میان ایران و آمریکا از قبل آغاز شده بود.

نـکتـه

سلطان به من گفت معتقد است 
فرصتي واقعي پیش رو قرار دارد. در 

داخل دولت ایران از دیرباز سنت این 
بوده که مسئولیت مسئله هسته اي را 
تندروهاي شوراي عالي امنیت ملي 
در اختیار داشته باشند؛ اما سلطان 
از این دلگرم شده بود که رهبر عالي 

ایران تصمیم گرفته بود این مسئولیت 
را به وزارت امور خارجه محول کند 

و این به  معناي آن بود که مسئله زیر 
نظر علي اکبر صالحي، یک کارشناس 

هسته اي آموزش دیده در «ام آي تي»، 
قرار مي گرفت


